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در چشم انداز معاصرسنت های کهن 
«پیدایش یهودیت» عنوان کتابی است 
از کریســتین هیز که به تازگــی با ترجمه 
محمدمهدی ســیاهکالی  مرادی در نشر 
نی منتشــر شــده اســت. این کتاب متنی 
درسی اســت که با هدف ترسیم خطوط 
اصلی موضوع خود طراحی شده است و 
قصد نــدارد که نظریه یا پژوهش جدیدی 
ارائــه کند. این اثــر از مجموعه ای عظیم 
از تحقیقات درباره اســرائیل دوران کتاب 
مقدس و یهودیــت خاخامی بهره برده و 
آنها را یک جا گرد آورده اســت. نویســنده 
توضیح داده کــه در طول کتاب، خواننده 
با شــرح حــال برخــی شــخصیت های 
مهــم ادبی و تاریخی در ســنت یهودی و 
همچنیــن بریده های منابع دســت  اول از 
کتاب مقدس و ادبیات خاخامی همراه با 
تفســیر روبه رو خواهد شد. در پایان کتاب 
نیــز ابتــدا واژه نامه مختصــری از برخی 
اصطلاحات و سپس کتاب شناسی مشروح 

مفصلی آمده است.
در ایــن کتاب پــس از بررســی کتاب 
مقدس و شــواهد بیرون از کتاب مقدس 
به تحــول و دگرگونی میراث اســرائیلیان 
باســتان بــه دســت گروه هــای مختلف 
یهــودی در قرون پیــش از میلاد پرداخته 
شده اســت. این کار صحنه را برای ظهور 
تدریجی یهودیت خاخامی کلاسیک مهیا 
خواهد کرد کــه از قرن چهارم میلادی به 
بعد نفــوذی روزافزون داشــت. در پایان 
دوران مدنظر کتاب یعنی اواخر قرن هفتم 
میــلادی، یهودیــت خاخامی کلاســیک، 
به ویژه چنان که در بابل شــکل گرفت، به 
ســنت اصلی قوم یهود تبدیل شد. فصل 
پایانی کتاب به بررسی جلوه ها و تحولات 

یهودیت تا دوران مدرن می پردازد.
در کتاب به این پرســش توجه شــده 
کــه یهودیت، به عنوان یکــی از کهن ترین 
و اثرگذارتریــن ســنت های دینــی جهان، 
چگونــه شــکل گرفــت و در گــذر تاریخ 
دگرگون شد؟ کریســتین هِیز، استاد ممتاز 
بازنشســته مطالعــات دینــی دانشــگاه 
متخصصــان  برجســته ترین  از  و  ییــل 
یهودیت کلاســیک، در این کتاب مســتند، 
داســتان پرپیچ وخــم پیدایــش یهودیت 
را از ریشــه های پیــش از کتــاب مقدس 
تا دوران معبــد دوم، تلمــود و یهودیت 
خاخامی دنبــال می کند. هِیز با بهره گیری 
از تازه تریــن پژوهش هــا و منابع دســت  
اول نشــان می دهد که چگونــه روایات، 
آیین ها و باورهای اســرائیلیان باستان در 
زمینه تحولات سیاســی و فرهنگی خاور 
نزدیک شــکل گرفتند و به مــرور زمان به 
نظامی دینی بدل شدند که نه تنها هویت 
یهودیان را تعریف کرد، بلکه بر مسیحیت 
و اســلام نیز اثر گذاشت. ترجمه و تفسیر 
متون مهم، کتاب نامهٔ مشروح، و واژه نامهٔ 
دقیقْ این اثر را به مرجعی ارزشمند برای 
دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به 

تاریخ ادیان ابراهیمی تبدیل کرده است.
در آغــاز کتــاب دربــاره قدیمی ترین 
خاستگاه های یهودیت آمده: «اسرائیلیان 
نیاکان باستانی یهودیان بودند، بازیگرانی 
کمابیــش بی اهمیــت در تاریــخ چندین 
هزارساله خاور نزدیک باستان که از حدود 
۱۰۰۰ تــا ۵۶۸ ق.م در ســرزمین کوچــک 
یا فلســطین اســتقلال داشــتند.  کنعان 
اسرائیلیان در ابتدا پادشاهی واحدی بودند 
و ســپس به دو پادشــاهی تجزیه شدند. 
در ۵۶۸ ق.م بابلیــان آخرین اســرائیلیان 
را شکســت دادند و به تبعید فرســتادند. 
در دنیای باســتان چین رویدادی معمولا 
نقطه پایان حیات یــک گروه قومی-ملی 
بود. با این حال برخی اسرائیلیان، با وجود 
ازبین بــردن پایگاه ملی-سیاسی شــان در 
۵۶۸ ق.م، دوام آوردند و با هویتی پایدار و 
با آگاهی تاریخی وارد دوران مدرن شدند. 
این اســرائیلیان که در قرون پس از تبعید 
یهودی نام گرفتنــد، متون (کتاب مقدس 
عبری)، باورها و سنت های مقدس داشتند 
که پایه و اســاس ســه دین بزرگ جهان 

غرب شد: یهودیت، مسیحیت و اسلام».

نگاهی به «گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان)»
دو راهه عشق و مبارزه

جهان داستان دنیایی است دلپذیر، سرشار از رؤیاها و آرزوهای آدمیانی که 
در صفحات کتابی، شــادی و اندوه شان را جاودانه خواسته اند. دکتر علی 
تسلیمی در کتاب «گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان)» درصدد است با 
مطالعه در ســیر تاریخی داستان نویســی ایرانی، گزارشــی کلی از رشد و تکامل 
داستان در ایران ارائه دهد. روش کار تسلیمی بر نقد و تحلیل فرم و زبان و محتوا 
و گزارش تاریخی-موضوعی با رویکردهای متفاوت معرفتی، به ویژه ادبی استوار 
است. او تلاش کرده  است دیدگاه های متفاوت جامعه شناختی، اسطوره شناختی، 
ادبی و سایر نظریات را مطرح کند، اما توجه اصلی کتاب نه به نقد نظری متون، 
بلکه به نقد عملی آن است  تا بهتر بتوان در یك محیط علمی با مخاطب رابطه 
و تفاهم برقرار کرد و زاویه دیدها را عملا در متن نشان داد و البته خواننده با این 
وصف مشــارکت بهتری در جریان نقد و بررســی اثر خواهد داشت. تسلیمی در 
هفت فصل سراغ داستان ایرانی می  رود. در اولین فصل «آغاز داستان نویسی» از 
طالبوف، مراغه ای، دشتی، جمالزاده، پرویزی و دیگران یاد می شود. در فصل دوم 
«عشــق، مرگ، زندگی» می خوانیم که از دهه  دوم قرن ۱۴ شمســی داستان های 
«بوف کوری» در ایران رشــد کرد و در همان دوره ای که عشق جلوه های ساده و 
رنگینی داشــت، بوف کور با نگاهی مرگ آمیز به آن نگریست. در این فصل، کتاب 
ســراغ هدایت، بهــرام صادقی، گلشــیری و دیگران می رود. در ســومین فصل 
«جامعه گرایی و جامعه گریزی» تسلیمی معتقد است نویسندگانی که مستقیم تر 
از دیگران به مســائل اجتماعی و سیاسی نظر داشــتند، اکثرا تا پیش از کودتای 
آمریکایی ۱۳۳۲ خوش بین تر بودند و پس از آن به کمند بدبینی و ســرخوردگی 
در افتادند و درباره آثار گلستان، علوی، محمود و سایرین می نویسد. در چهارمین 
فصل «روایت های روســتایی و محلی»، تســلیمی بر آن اســت که روایت های 
روستایی مجموعا به   لحاظ ابهام در فرم و زبان، حد وسطی بود از ادبیات «بوف 
کوری» و ادبیات جامعه گرا و درباره داستان های ساعدی، دولت آبادی، بهرنگی، 
درویشــیان و دیگر نویسندگان حرف می  زند. پنجمین فصل «روایت های شهری» 
نام دارد که در آن تسلیمی می  گوید، این داستان ها همچون داستان های روستایی 
فواید جامعه شــناختی دارند و دربــاره احمد محمود، فصیــح، فرخنده آقایی، 
چهل تن و دیگران قلم زده می شــود. در ششــمین فصــل «جریان های مدرن»، 
تســلیمی خاطرنشــان می کند که در مدرنیســم و ادامه آن، پسامدرنیســم، به 
شگردهای تصویری، سینمایی، سیلان ذهن و نظریه هایی چند از متفکران جدید 
غرب برمی  خوریم و ســپس کتاب دگرگونی هاى نگاه، فرم و زبان در آثار براهنی، 
معروفی، پارســی پور و سایرین را بررسی می کند. در فصل هفتم «وقایع انقلاب و 
جنگ» تسلیمی این داســتان ها را ادامه  ادبیات جامعه گرا و متعهد، ترجیحا در 
دهه  شــصت می داند و تأکید دارد که فرم و مضمون این بخش ساده است، مگر 
آثاری که مایه های طنز و انتقادی بیشتری دارند. در این فصل درباره آثار فراست، 
شجاعی، مردیها و دیگر نویسندگان خواهیم خواند. در این فصل تسلیمی بر این 
باور است که داستان نویســی امروز بنا بر هم سرایی با فلسفه، جامعه شناسی و 
دانش های دیگر جهان امروز، راهی تازه در پیش نهاده و بین خود و گذشته گُسلی 
عمیق پدید آورده و حتی گاهی این خانه  پدری را برای همیشه ترك گفته است و 
البته اساســی ترین خط ممیزِ داستان نو در برابر داستان قدیم، تعلیق و تردید در 
مقابل قطعیت در ساختار اندیشه و فرم اثر است. در فرصت اندک این یادداشت 
دیدگاه دکتر علی تسلیمی درباره داستان «چشم هایش» اثر بزرگ علوی را جویا 
می شویم. در قدم اول، تسلیمی از عشق و نگرش متفاوت هدایت و علوی سخن 
به میان می آورد: عشــق در این داستان ها به امور جسمانی و غریزى بازمی گردد؛ 
چه از نوع فلاکت بار و فقرزده اش چون آثار چوبک، چه اشرافی چون آثار علوى؛ 
و نیز ناتورالیستی، رمانتیک و رئالیستی. اما نه ساده و ابتدایی چنان که در رمان هاى 
رمانتیک اولیه دیده می شــود. علوى و چوبک با آنکه از هدایت متأثرند، به عشق 
تیره و دل مرده کم توجه اند. ... زنان در چشمان بوف کورى از دور جذاب هستند. 
از این نگاه، زنی کلی، آرمانی، اثیرى و اســاطیرى ســاخته می شــود که خیالش 
آرامــش را از میان می برد. اما در آثار این گروه، از جمله علوى، چنین نیســت: در 
«چشــم هایش» زن از دور لکاته اســت، چنان که از نزدیک دیده شــود، فداکارى 
اثیرى اش بر آفتاب می افتد. فرنگیس در «چشم هایش» با همه  ناکامی ها، استاد 
را از مــرگ نجات می دهد. در حالی که اســتاد، پی به فــداکارى اش نمی برد. به 
عقیده تســلیمی، زنان داســتان هاى علوى، برخلاف زنان داســتان هاى هدایت، 
مهربان اند و به زندگی روى دارند و با فداکارى ها، نَفَس حیات در مردان می دمند. 
در بحث جامعه گرایی تســلیمی بر این باور اســت کــه جامعه گرایی و رویکرد 
یک بعدى به معضل هاى اجتماعی و سیاسی از آفت هاى ادبیات داستانی ایران 
اســت؛ چرا کــه در این داســتان ها صداى بلند نویســنده و حزبــش، از لابه لاى 
داستان ها شنیده می شود. اما رمان چشــم هایش به  دلایلی در زمره  بهترین آثار 
است. رمان «چشم هایش» از مرگ اســتاد ماکان، نقاش برجسته و روشنفکر در 
تبعید حکایت دارد. پس از مرگ ماکان، نمایشــگاهی از آثارش برگزار می شــود. 
تابلوی «چشم هایش» که تصویری از چشمان نافذ یک زن است، توجه همگان را 
جلب می کند. راوی اثر در پی کشف هویت زنی که سوژه نقاشی بوده، برمی آید و 
متوجه می شــود او کسی نیست جز فرنگیس، دختر ثروتمندی که عاشق ماکان 
بوده اما در نهایت برای نجات جان اســتاد، تن به ازدواج با یک مأمور شــهربانی 
داده اســت. به عقیده تســلیمی عدم وقوف ماکان به فداکارى فرنگیس و تردید 
نســبت به او، پیرنگ مرکزى داستان است: اســتاد تمامی حسی را که درباره  زن 
دارد، در نقاشی اش مجسم کرده. فرنگیس از این پرده ابراز ناخرسندى می کند و 
این چشــم ها را براى خود غیرمنصفانه قلمداد می کند؛ چراکه دست کم، در حق 
استاد صادق تر از آن چهره بوده است. فرنگیس در نهضت شرکت کرده تا مورد 
توجه انسان دست نایافتنی باشد، اما استاد مهارت شناخت روحی فرنگیس را تا 
این اندازه ندارد. از طرفی استاد در این گمان نیز به سر می برد که عشق فرنگیس 
راهزن مبارزات سیاسی اوست. این  دو، نماینده  عشق و سیاست اند و علوى در این 
دو راهــه عشــق و مبارزه درگیر شــده اســت. پاراگراف طلایی تســلیمی درباره 
«چشم هایش» اینجاست: در چشم هایش یک تصویر، انگیزه اى ایجاد می کند که 
به  قدر یک رمان ســخن به میان آید. آن  هم به گونه اى که تمام روایت در تفســیر 
همــان تصویــر اســت. همه چیــز در آینه  همــان تصویــر نیز دیده می شــود. 
«چشم هایش» داراى گره افکنی هایی است که عمده  آنها را راوى در همان تصویر 
می گشــاید، و با کمک فرنگیس ابهامی را باقی نمی گذارد. در این میانه، استاد از 
همه غافل تر می نماید که روایت، فرجام تلخی پیدا می کند. خواننده در این رمان، 
گام به گام، همراه راوى و همچون راوى کنجکاو ماجراهاى بعدى است و با راوى 
به  دقت در حوادث درون متن نظر می کند. این هنر علوى است که راوى خواننده 

می شود و خواننده راوى.

در صدمیــن زادروز احمــد شــاملو، مجموعه  آثــار بهزاد 
شیشــه گران از چهرهٔ شــاملو، در کتابی با عنوان «شاملو، صد 
پرتره» با پیشــگفتاری از علی اصغر قره باغی منتشــر شد. آیین 
رونمایــی این کتــاب در روز یکشــنبه هفتم دی مــاه با حضور 
چهره هایی همچون محمود دولت آبادی، جواد مجابی، بهزاد 
شیشــه گران، آلبرت کوچویی، حافظ موســوی، ســعید باباوند 
و فرشــید پارســی کیا در بوکلند ماکینز برگزار شد. این اثر شامل 
مجموعه ای از پرتره های احمد شــاملو اســت که توسط بهزاد 

شیشه گران به تصویر کشیده شده است.
  

 به احترام بهرام بیضایی
پوریا ســوری، مدیــر انتشــارات «وزن دنیا» با یــاد از بهرام 
بیضایــی او را به عنوان یکی از لنگرهای فرهنگ این ســرزمین 
معرفی کرد و گفت: «رفتن بیضایی در غربت موجی از ناامیدی 
را در جامعــه پراکند. یادگارهای او در میان ما بســیار و یادش 
روشن است. شخصیتی مانند بهرام بیضایی با پیشینه و کارنامه 
ســترگ، ســال های پایانی زندگی اش را مانند ناصر تقوایی دور 
از این وطن زندگی کرد و نتوانســت کارهــای خودش را در این 
کشــور انجام دهد، این گونه که از دســت شد، انسان را غمگین 
می کند. به همین دلیل این برنامه به احترام فرهنگ و هنر و به 
احترام بهرام بیضایی برقرار است». او در ادامه قسمتی از کتاب 
«ســه بَرخوانی» نمایش «اژدهاک»، بند پنجــم را به یاد بهرام 
بیضایی خواند. ســوری با بیان اینکه کتاب «شاملو؛ صد پرتره» 
دارای ظرفیت های ویژه ای اســت ادامه داد: «بهزاد شیشه گران 
بیش از ســی ســال از عمر خود را صرف آفریدن چهره یکی از 
مهم ترین هنرمندان و شاعران این سرزمین کرد، شاید بتوان گفت 
این کار کم نظیر اســت؛ اگر بی نظیر نباشد. این کتاب قصه های 
مختلفــی دارد». همچنین درباره چگونگی شــکل گیری کتاب 
«شــاملو؛ صد پرتره» توضیح داد: «چند ماه پیش به پیشــنهاد 
بهزاد شیشه گران از مجموعه این آثار به همراه فرشید پارسی کیا 
نقاش و مدیر هنری نشر وزن دنیا بازدید کردیم و پیشنهاد دادیم 
که این مجموعه به شکل کتابی تجمیع و در بیست ویکم آذر و 
صدســالگی شاملو منتشر شود. زمان کم و تنگ بود و گردآوری 
کتاب از میان آن همه طرح نیاز به تلاش شــبانه روزی داشت». 
ســرانجام، این طرح ها از میان چهارصد طــرح متفاوت که با 
تکنیک های مختلف، در ســال ها و حالت های متفاوت از چهره 
شاملو کشیده شــده بود، انتخاب شدند و عنوان کتاب «شاملو؛ 

صد پرتره» شد، اما در کتاب حدود ۱۷۰ پرتره جای دارد.

 از مقاله شاملو آموختم
محمــود دولت آبــادی، ابتدا شــعر «بوتیمــار» از «مدایح 
بی صله» شاملو را خواند و بعد خاطره ای از او تعریف کرد: «من 
جوان و کنجکاو بودم و مقاله ای از شاملو خواندم که در آن به 
اینکه مخزن واژگان نویسنده و شاعر باید انباشته باشد، پرداخته 
بود. من جوان بودم و شــاملو را نمی شــناختم. به دفتر مجله 
خوشــه رفتم و به شاملو گفتم که مقاله شما را خواندم و از آن 
آموختم، آمدم که بگویم ممنونم که چنین مقاله ای نوشتید که 

بتوانم بخوانم و از آن یاد بگیرم».
 

سیطره مرگ بر طراحی ها
جــواد مجابی شــاعر، نویســنده، منتقد ادبــی و هنرهای 
تجســمی در ابتدای سخنانش دو پیشــنهاد ارائه داد و گفت: 
«نخســت اینکــه «پرتره» یک معــادل خوب در زبان فارســی 
به نــام «چهره گشــایی» دارد. در دوره صفویه بــه افرادی که 
نقاشــی می کردند «چهره گشا» می گفتند اما پرتره چون صورت 
اســت، «چهره گشــایی» یکی از دقیق تریــن معادل ها برای آن 
اســت. «مجموعه نقاشــی» هم دو کلمه عربی است، سعدی 
اصطلاحی با عنوان «دفتر صورتگری» دارد. پس کتاب «شاملو؛ 
صد پرتره» دفتر صورتگری اســت که چهره گشای ایرانی به نام 
بهزاد شیشــه گران آن را عرضه کرده انــد». به گفته او این دفتر 
صورتگری محل تلاقی سه عنصر مهم است، عنصر اول شاملو 
و الهام دهنــده این طرح ها اســت. عنصر دوم شیشــه گران که 
بخشــی از کارش گرافیک، نقاشی و صورتگری است و سومین، 
ظرفیت و تنوع تجربه های گرافیکی جهان اســت که بخشی از 
آن را در این کتاب می توان دید. مجابی با طرح این مســئله که 
درباره شــاملو عنصر زمان هم مطرح و در کتاب مخفی مانده 
اســت، ادامه داد: «اگر بهزاد در زمان حیات شــاملو با او آشنا 
و زندگــی کرده بــود کتاب دیگری فراهم می شــد. این طرح ها 
بیشــتر بعد از مرگ شاملو فراهم شده و لذا مسئله مرگ شاملو 
در پرداخــت این آثار خیلی مهم بوده اســت. مســئله مرگ بر 
طراحی های این کتاب سلطه دارد، اما اگر کتاب در زمان حیات 
شاملو طراحی می شد، زندگی شــاد و پرامید شاملو هم در آن 
منعکس می شــد و شــاملو به عنوان بازیگر، موسیقی شناس، 
فعال اجتماعی و انســان گرای متعهد که به جهانشهر معتقد 

اســت در آثار نمود پیدا می کرد؛ اما نقاش این بخت را نداشت 
که در حضور شــاملو باشد. ما کم وبیش این شانس را داشتیم، 
می دانیم که فقط شــکل حماسی اشعار شاملو نیست که وجه 
غالب کارهایش را تشکیل می دهد، بلکه همان قدر که حماسه 
برای شــاملو مهم است طنز، عشــق زندگی، و ستایش زندگی 
مهم اســت. در برخی از کارها اینها دیده شده است، اما بیشتر 
سیطره مرگ تجربه کتاب را شکل می دهد». این منتقد هنرهای 
تجسمی درباره طرح های کتاب توضیح داد: «بعد از پرتره های 
پرکار به طرح های ســاده تر می رســیم. این طرح های ســاده تر 
همه گسیخته هســتند و این گسیختگی از فضای مرگ می آید، 
از فضای عشــق و زندگی نمی آید. شــاید بخت را در این کشور 
نداریم که هنرمندان بتوانند آزادانه با هم زندگی کنند. این کتاب 
تقاطــع یک هنرمند آگاه و جامعه گرا مانند بهزاد با یک شــاعر 
بزرگ با توجه به امکانات متنوع گرافیک محصول شاخصی به 

وجود آورده است».

 تلاش می کنم از واقعیت دور شوم
بهزاد شیشه گران، نقاش و گرافیست با اعلام اینکه طرح های 
کتاب «شاملو؛ صد پرتره» مشق های او هستند، گفت: «تا زمانی 
که زنده هســتم باید مشــق کنــم و این را از شــاملو آموختم. 
شــاملو جایی اشــاره می کند «در طول زندگی ام آن کاری را که 
می خواســتم انجام بدهم اتفاق نیفتاده اســت» من دست و پا 
زدم تــا فرو نروم. فکر می کنم تا زمانی که هســتم این تلاش با 
من خواهد بود». این گرافیست درباره شکل نگاهش به شاملو 
در زمــان طراحی گفت: «اغلب از من می پرســند که وقتی کار 
می کــردم به شــاملو چگونه نــگاه می کردم. من پاســخ های 
نزدیــک به صحبتم با آیدا سرکیســیان را به آنهــا گفتم، زیرا او 
هم از من همین ســؤال را پرســید. گفتم من به یک مثلث فکر 
می کردم. تعجب می کردند که مثلث چیســت؟ من به شاملو 
به عنوان هویتی که فکــر می کردم و همچنین به هویت خودم 
فکــر می کردم. اما این مثلث ضلع ســوم دارد و آن مخاطبانی 
است که در آینده این کارها را می بینند. در ذهنم با این سه ضلع 
کلنجار می رفتم. اما درباره ضلع ســوم با هیجان مواجه بودم 
که مخاطب چگونه با طرح ها مواجه خواهد شــد. وقتی کارها 
به نمایش درآمد از دور و نزدیک نگاه می کردم تا متوجه شــوم 

مخاطب چقدر با کارها ارتباط برقرار کرده است».
شیشــه گران همچنین گفت کــه در کارهایم تلاش می کنم 
از واقعیت دور شــوم، اما ارتباطم با آن قطع نشود. «این مسیر 
پرچالشی برای من اســت زیرا روی شخصیتی دست می گذارم 
و این شــخصیت هویتــی دارد، باید او را بشناســم و همچنین 
خــودم را به طرح اضافه می کنم. ایــن دو هویت چقدر قادرند 
بــرای درک مخاطب به هم کمک کننــد. همواره این چالش را 

با خودم داشتم».

 وامداری حافظه تصویری ایرانیان به شیشه گران
فرشید پارســی کیا نقاش، گرافیست و مدیر هنری نشر «وزن 
دنیا» با بیان اینکه در دهه هفتاد زمانی که دانشجو بود، کارهای 
شیشــه گران را کپی کرده، ادامه داد: «این را پیش از این گفتم و 
می دانید. اما چیزی که نمی دانید این اســت که من این کتاب ها 
را به هنرستان بردم و ژوژمان (به ارائه و دفاع پروژه های نهایی 
در رشــته های هنری و معماری ژوژمان گفته می شــود) کردم 
و نمره خوبی هم گرفتم، این را پیش از این نگفته بودم. شــما 
مرا ببخشــید که کپی کــردم، البته کپی  کــردن کاری رایج میان 
دانشــجویان هنر اســت تا یاد بگیرند». او با بیــان اینکه درباره 
واریاســیون، درباره فلســفه هنر، مفهومی با عنوان «تفاوت و 
تکرار» مطرح اســت، افزود: «یک هنرمند توانایی این را دارد که 

از یک فرم یا حتــی یک محتوا 
بارها و بارها اثر جدید خلق کند. 
این در حوزه تجســمی مرحله 
سختی اســت، زیرا هنرمند کار 
سختی دارد و باید دارای سواد 
تصویــری باشــد و بتواند فرم 
را شناسایی کند، هنرمند  دقیق 
بایــد تکنیک بــالا و توانایی در 
خط ســطح فرم و رنگ داشته 
باشــد. همچنین برای مخاطب 
درک بحــث تفــاوت و تکــرار 
ســخت اســت. هر واریاسیون 
تلاش می کنــد، خلق جدی اثر 
هنر کند از یک فرم اما به تعداد 
زیاد». پارسی کیا با تأکید بر اینکه 
تصویــری  وارث  شیشــه گران 
اســت که از هزاران سال پیش 
بــه ارث رســیده اســت، ادامه 

داد: «از این منظر حافظه تصویری ایرانیان وامدار شیشــه گران 
و شیشه گران ها اســت. این کتاب پروژه سختی بود، زمان کوتاه 
بود و در این دو ماه اگر هر روز یکدیگر را ندیده باشــیم، حداقل 
تلفنی صحبت کردیم و روزهایی بود که من چهار بار به استودیو 
او می رفتم، تا این کتاب در زمان مقرر منتشر شود». مدیر هنری 
نشــر «وزن دنیا» درباره تأثیر شــاملو بر یک نســل که به دوره 
میانسالی رسیده است، گفت: «تصور من بر این است که نسلی 
هستیم که همه دوره های زندگی خود را با شاملو گذراندیم، ما 
دوران کودکی را با «خروس زری پیرهن پری» گذراندیم، جوانی 
را با «لبانت به ظرافت شــعر» عاشقی کردیم و در نهایت امروز 
که به میان سالی رسیدیم «در نیست راه نیست شب نیست ماه 
نیست» و در بعضی از لحظات به مرگ فکر می کنیم، در نتیجه 
من فکر می کنم ما نسلی هستیم که همه لحظات زندگی درگیر 
شــاملو بودیم. برای من ارزشــمند اســت با همه نقدهایی که 

می توان بر آن وارد کرد».

 شاملو: خط و نشانی از زندگی
آلبرت کوچویی، پیشکســوت رسانه و فرهنگ، منتقد هنری 
با اشــاره به اینکه از شــاگردان احمد شــاملو بــود، گفت: «در 
دورانی من به عنوان جوان با غرور دانشجویی با اکراه به مجله 
«خوشــه» که در قالب خشــتی منتشر می شــد، دعوت شدم. 
میل چندانی به کار در «خوشــه» نداشتم اما به دلیل جذابیت 
احمد شــاملو وسوسه شــدم، به عنوان منتقد حرفه ای و اینکه 
درآمــدم از روزنامه «آیندگان» از این راه بود، جذب «خوشــه» 
شــدم. زمانی که به دعوت شــاملو به «خوشه» رفتم، او گفت 
«نیازی به منتقد نقاشی ندارد و به این دلیل که تحصیلات شما 
در زمینه ادبیات انگلیســی است، فرانســه خواندید و به لاتین 
اشــراف دارید، خواستم که شعر ترجمه کنید». این نخستین بار 
بود که می خواستم شعر ترجمه کنم و اکراه داشتم. او گفت که 
شــعر را خودش انتخاب می کند، قصه ها و شــعرها را خواندم 
و یکی از شــعرهایی را که بوی سوسیالیســم می داد انتخاب و 
ترجمه کردم، در انتظار بودم که شعر با نام من در مجله منتشر 
شــود اما نشانه ای از من نبود و همچنین ترجمه شعر از آن من 
نبود. اعتراض کردم و شــاملو گفت «چرا خشم کردی جوان؟» 
به شــاملو گفتم که این شــعر من نیست. شــاملو گفت «بله 
شــما دقیق ترجمه کرده بودی اما شعر شما روح نداشت زیرا 
شما شــاعر نیستی و من شــاعرم و می دانم که چگونه روح را 
به آن بدمم». کوچویی ادامه داد: «در دیدار با شــاملو او از من 
می پرسید «با گیلگمش چه کار کردید؟» گفتم بعد از شما کسی 
نمی تواند با گیلگمش کاری کند. او از من خواست تا گیلگمش 
را برایش بخوانم تا روح زبان آشــوری را در شــعرها بدمد، زیرا 
گیلگمش با روح زبان فرانســوی و انگلیسی نوشته شده است. 
اما من در تهران و شــاملو در کرج زندگی می کردیم و نتوانستم 
آن کار را انجام بدهم. حدود ۱۲ ســال پیش روی گیلگمش کار 
کردم، می خواستم آرزوی شاملو را در نبود او زنده کنم، ترجمه 
کردم، اما اتفاقی که افتاد در طول پنجاه سال گذشته لوح هایی 
از گیلگمش پیدا شــد، لوح هایی که ســطح هایی از آن ریخته 
شده بود. ترجمه ها خالی از این واژه ها و سطح های ریخته شده 
نیستند، من این واژه ها و سطرها را با کمک یکی از همکارانم به 
فارسی برگرداندیم اما چشم من به ترجمه شاملو بود. به نظر من 
ترجمه شاملو، خود شاملو است». این منتقد ادبی با بیان اینکه 
شاملو بهانه ای اســت، گفت: «درحقیقت شاملو خط و نشانی 
اســت از آنچه بهزاد شیشه گران و ما در آن زندگی می کنیم. اگر 
خطی از ســر بی حوصلگی کشیده شود برای بی حوصله بودن 
شیشه گران نیست، اینجا جامعه ما بی حوصله، خفته و خموده 
اســت و جایی که هیاهو و اسطوره سازی مطرح است می بینم 

که شیشه گران حضور دارد».

 اوراق تنهاییِ شاملو
ســعید باباوند، نقاش، مدیر هنری و منتقد با تأکید بر اینکه 
تاریخ ایــران اوراق پراکنده اســت، درباره کتاب «شــاملو؛ صد 
پرتره» گفت: «ما جامعه ای با ذهن پراکنده هســتیم، بسیاری از 
کتاب های کهن ما از کتابخانه های مغرب زمین جمع آوری شده 
است. سرگذشــت تلخ درباره آرشیو به دســت عده ای جبران 
می شود، شیشه گران اوراق تنهاییِ شاملو را مدون کرده و در این 
روزگار این کار حماسه است». او درباره ترکیب اوراق تنهایی که 
شیشه گران انجام داده، توضیح داد: «به گمان من چاپ دستی 
سوسیالیستی ترین هنر است، زیرا همه را در تماشا برابر می کند. 
شیشــه گران به دنبال یک آیکون رفته است. احمد شاملو برای 
یک نســل آیکون و نشانه بود، ما هر جا در جوانی می خواستیم 
با نوستیزان، ستیزه کنیم، شعر شاملو را می خواندیم. شاملو نو 
و قابل فهم بود، شــعر یداالله رؤیایی نو بود اما قابل فهم نبود. 
شیشه گران آیکون را تکرار می کند، اما چندان اجرا نیست، بلکه 

مشق است».

گزارشی از مراسم رونمایی کتاب «شاملو، صد پرتره»

چهره گشایی از شاملو
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 جواد مجابی: سیطره مرگ بر دفتر صورتگری شاملومحمود دولت آبادی: از شاملو آموختم

تا  شیشــه گران:  بهزاد 
زمانی که زنده هســتم 
باید مشــق کنم و این 
از شــاملو آموختم.  را 
شــاملو جایی اشــاره 
طــول  در  می کنــد 
زندگــی ام آن کاری را 
انجام  می خواستم  که 
بدهم اتفــاق نیفتاده. 
من دســت و پا زدم تا 
می کنم  فکر  نروم.  فرو 
تــا زمانی که هســتم 
ایــن تــلاش بــا من 
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